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 م سخني از مترج

 يمعلی رسوله الکر يالله نحمده ونصل الحمد
است كـه  » موسيقي و سرود«يكي از بلاهاي اجتماعي خاور زمين در قرن معاصر، بلاي 

بذر اين بلاي واگير به دست پرورش يافتگان دست استعمار آبياري و بـارور گرديـده و   
اي گرانبهـاي  در مدت كوتاهي تكثير و به همة كشورهاي اسلامي صادر گرديده و ميراثه

هاي خـود   هاي باستاني اين گهوارة تمدن را در نخستين شعله مسلمانان و بازماندة تمدن
 حريق ساخته است. طعمة 

گروهي از علما و نويسندگان درد آشنا، همچـون مولانـا عبدالحسـن نـدوي، مولانـا      
عمق  الياس كاندهلوي و شيخ احمد بن عبدالعزيز حمدان و ديگر بزرگان و مشايخ كرام،

هـا و   مقالـه  خطر را دريافتند و با قدرت به جنگ اين بـلاي جهـنم سـوز شـتافتند و بـا     
هاي فراوان خود توانسـتند در حـد تـوان از گسـترش ايـن       ها و تلاش ها و محنت رساله
جلوگيري كنند و با تزريق روح اعتماد به نفس، به بازگشت امت اسلامي از درة ها  شعله

 ميدوار شوند. نگي ااسقوط و از خود بيگ
موسيقي و آواز خواني يكي از مشكلات جهان اسلام است كه مورد توجه تعدادي از 
نويسندگان متعهد و آگاه قرار گرفته و آثار ارزشمندي در اين رابطه انتشار يافته است كه 

باشد كه به شكل بسـيار بسـيط ترتيـب و     اين رسالة كوچك شيخ احمد ميها  آن يكي از
خوانندگان بدون برخورد با اشكالي بتوانند مطلب مورد نظر خود را در آن تنظيم شده تا 

 به آساني دريابند. 
همانطور كه اروپائيان از تحقير مذهب و دور انداختن تعاليم دينـي و   :عزيزان محترم

محدود كردن آن به چارديواري كليسا، سقوط كردند. اين خطر براي جهـان اسـلام نيـز    
برد و حس خود كم  قليد فرهنگي غرب، حس ابتكار را از بين ميحتمي است، زيرا هر ت

 آورد.  بيني را به دنبال مي
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ملت مسلمان بايد موقعيت يك ملت آزاد و مستقل و سربلند و متكي به نفـس را بـه   
دست بياورد؛ زيرا ملت مسلمان صاحب و نايب آخرين رسالت الهي است و بايـد ايـن   

 ون مختلف گسترش يابد. ئسيطرة آن بر همة ش رسالت بر تودة جهان چيره شود و
ملت مسلمان را شايستة خلافـت، نيابـت و وراثـت دانسـته و     وحي از دير باز  قمنط

خدا با تمام نيرو جهاد كنيد) و اين به تجربـه  اب به ملت مسلمان نيز فرموده (در راه طخ
يت كـه همانـا   ارشـاد و هـدا  ثابت شده كه هيچ ملتي جز در پرتو انجام رسالت و وظيفة 

باشد، به مقام رهبري و پيشوايي نرسيده اسـت، و نمونـة روشـن و     مي(دعوت و تبليغ) 
باشد كه مسلمان با رهبري پيامبر عظيم الشان به مرحلـة   مصداق زندة آن صدر اسلام مي

مافوق تصوري از تمدن و ترقي رسيدند كه مورد ستايش همـة دانشـمندان جهـان قـرار     
نصفي ديده نشده كه به اهميت آن دوره اعتراف نكند و سر تعظيم گرفته و هرگز مورخ م

 فرود نياورد. 
سر و صدا به نام (دعـوت و تبليـغ) در    الحمدالله امروزه نيز يك نهضت اسلامي و بي

داري در سر تا سر جهان به كار خويش ادامه  ريشهمده كه با كمال آرامش و آدنيا بوجود 
» هلويمولانا اليـاس كانـد  «اي به نام  دهده و تحصيلكردهد و رهبري آن را طبقة فهمي مي

 ) به عهده داشته و تاكنون نيز علماي حقاني و رباني راه رو راه او هستند. رحمه االله(
هـا   الحمدالله اثرات خاص اين كار در دنيا به وضوح ديده شده و تأثيراتي كه بر انسان

  و بخصوص نسل جوانان گذاشته قابل وصف و توصيف نيست.
اميد است كه اين كار و محنت بتواند ملت مغرب زمين را از آتش سوزان و خانمـان  

اش را باز گرداند. ان شاء  برانداز نجات دهد و به ملت مسلمان نيز مجد و عظمت ديرينه
 االله 
 

 »بيه انيالا باالله توکلت وال يقيوما توف«
 10/6/1382 :پايان ترجمه

 ابو سهيل عبدالرحيم سالارزهي



 
 
 

 دمهمق

 .صحبهبعده وعلی آله و الله وحده، والصلاة والسلام علی من لا نبي الحمد
  :اما بعد

را از عـدم آفريـد و بـه فرشـتگان       هنگامي كه خداوند متعال پدر ما، حضـرت آدم 
اعتنايي ابليس لعين را مبنـي   عمل تمرد و بيدستور داد تا بر او سجدة تعظيم بجا آورند. 

دارد كه چگونه ابليس از حكم خداوند متعال  بيان مي  مبر عدم سجده بر حضرت آد
كرد و امتناع ورزيد و مستحق لعنـت الهـي تـا روز قيامـت شـناخته شـد و از       سرپيچي 

رحمت الهي محروم گشت. هنگامي كه ابليس لعين از عاقبت كـار خـود بـا خبـر شـد،      
د، فرزنـدان آدم  را تا روز قيامت فرصت بدهسوگند ياد كرد كه اگر چنانچه خداوند وي 

را هـا   آن را از راه خداوند متعال منحرف خواهد كرد وها  آن را گمراه خواهد ساخت، و
 به ارتكاب گناه دستور خواهد داد. 

  :فرمايند خداوند متعال در همين ارتباط مي

﴿                              

                                    

                     ﴾ 61 :سراء[الإ-

63[ 
و اي پيامبر ما، ياد كن زماني را كه گفتيم فرشتگان را كه آدم را سـجده كنيـد پـس    «

اي؟  كسي را كه از گل آفريـده  مسجده كردند مگر ابليس، و گفت (ابليس) آيا سجده كن
گفت (ابليس) آگاه كن مرا در مورد اين شخص كه او را بر من برتر شمردي اگر مرا تـا  

بـرو   :ت مهلت دهي البته از بيخ بر كنم اولاد او را مگر اندكي، خداوند فرمودندروز قيام
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پس هر كس از آنان، از تو پيروي كند پس به تحقيق دوزخ سزاي همة شماسـت و ايـن   
 .»جزاي كامل است

و همسرش را بر زمين فرود آورد، او را از تلبيس   هنگامي كه خداوند متعال آدم
بـر حـذر داشـت و او را آگـاهي داد كـه شـيطان دشـمن تـو و         ابليس و مكر و فريبش 

و حضرت آدم و اولادانش سعي نمايند كه در برابـر توطئـه شـيطان    باشد.  فرزندانت مي
ي و فعلي از او پيروي ننمايند و راه خدا را در لهوشياري را از دست ندهند و در هيچ قو

 و پيروي نمايند. فرستد اتباع  پيش بگيرند و از كتابش كه بر پيامبري مي
  :فرمايند چنانكه خداوند متعال مي

﴿                           ﴾ ]36: ةبقرال[ 

و گفتيم در زمين فرود آييد (در حالي كه) بعضي از شما دشمن بعضي ديگر باشـيد  «
 .»مندي شما خواهد بود مين محل آرامش و بهرهو تا مدتي ز

  :فرمايند در جايي ديگر خداوند مي

﴿                              

   ﴾ 38 :ةبقر[ال[ 

ود آييد پس اگر از طرف من براي شما هدايتي بيايد پس گفتيم همه شما به زمين فر«
 ».هر كس از هدايت پيروي كرد پس براي آن جماعت نه ترسي است و نه غم و اندوه

كسي كه است.   عمل به قرآن كريم و سنت پيامبر اكرم »يفمن تبع هدا«مقصود از 
ه زيانكـار خواهـد   را حرام بداند، خوشبخت و اگر نها  آن حرامحلال آن دو را حلال و 

 بود. 
از راه خـدا  هـا   آن هـا و دور كـردن   بزرگترين دست آويز ابليس براي گمراهي انسان

باشد. موسيقي و آواز خواني كه ابليس سوگند  استفاده كرده از موسيقي و آواز خواني مي
هـا اسـتفاده    وسيله و ابزار براي گمراهـي انسـان  به حيث بزرگترين ها  آن ياد كرده كه از

 خواهد آمد.  ابعدها  آن واهد كرد. چنانكه تفصيلخ
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پس ساز و آواز بزرگترين سبب از اسباب و عوامل رو گرداني از شنيدن كـلام الهـي   
تواند پيـرو   است، و كسي كه با چنين عمل نادرست و نامشروعي آلوده باشد، هرگز نمي

 گردد.   كتاب االله و سنت رسول االله
ربايد و هنگامي كه دل از ايمان  هاي مي ايمان را از دل ساز و آواز (موسيقي و سرود)

امـر و نـواهي الهـي دسـت     م اجزاء و جوارح بـدن از پيـروي او  تما تتهي گشت آن وق
شود و بر ذكـر و   كشند و قلب، خالي از ايمان و به قرارگاه خشم پروردگار تبديل مي مي

اق بيفتد كه بنده، خدا را يـاد  نمايد و اگر چنانچه گاهي اتف ياد خداوند، زبان سنگيني مي
 كند اين ياد از جهتي كم و نادر و به اعتبار ديگر، دل با زبان موافق نخواهد بود. 

باز، و وي را از عمل كردن بـه   موسيقي و ساز آواز راه را براي نفوذ شيطان بر انسان
 كند.  امر الهي منع مياو

ت، روح و جسم وي را به مثابة هنگامي كه شيطان زمام اختيار انسان را به دست گرف
هـاي   موسيقي از افشاندن فساد و تحريك خـواهش آورد، زيرا  آشيانة فساد و گناه در مي

 كند.  نفساني مضائقه نمي
هـا را بـه    ها كه خداوند انسـان  موسيقي و آواز خواني قطب مخالف بزرگترين عبادت

ز؛ زيرا طبيعـت نمـاز چنـان    گيرد كه، عبارتست از نما اداي آن دستور داده است قرار مي
دارد. اما موسيقي تحريك دهندة ايـن دو   حيائي و منكرات باز مي از بيانسان را است كه 

ورزد در حقيقـت   باشد و كسي كه با اين طرز تفكر و عقيده مخالفت مـي  عنصر فساد مي
دهد و اگر ما (مؤلف) در اين مورد به تفصيل صحبت كنيم سـخن   خويشتن را فريب مي

 باشد پس آنچه را كه مختصـراً  شود و گنجايش آن در اين رسالة كوچك نمي ني ميطولا
 نماييم ان شاء االله براي اداي مطلب كافي خواهد بود.  ذكر مي

 برادر و خواهر مسلمانم! 
كند كه بـر بنـدگان خـدا     بايد بداني كه وقتي دشمن خدا يعني ابليس، سوگند ياد مي

و خداونـد نيـز در پاسـخ او    را گمراه خواهد كـرد  ها  آن مسلط و سيطره خواهد يافت و
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هر چه خواهي بكن و دريغ مدار و انس و جن را به گمراهي بكشـان عاقبـت   « :فرمودند
امر و نواهي خداوند را به جا آورد البتـه  باشد و كسي كه او نت آتش دوزخ ميتو و پيروا
 ». مقيم خواهد بوددر جنت 

از يهود و نصـاري و دستيارانشـان لشـكري تعبيـه     كنيم كه ابليس  امروزه مشاهده مي
 ورزند تا موسيقي و آواز خواني را در صفوف مسلمانان راه بدهند؛ زيرا كرده و تلاش مي

تواننـد عقـل و هـوش     اند كه اين دو عامل بزرگ از همه چيز بيشتر مي نتيجه گرفتهها  آن
هـا بـراي    و نگذارند اين ملـت  راهه بكشانند را به بيها  آن هاي مسلمان را بربايند و ملت

رو ديگران شده و با هر صدايي كنار آمـده   تعيين سرنوشت خود بينديشند، بنابراين دنباله
 گردانند.  و ديگران را نيز از خداوند متعال دور مي

ها و  گذارد و خطابه ها اثر مي هاي آتشين در نفس موسيقي و آواز خواني بيش از بيانيه
ها بمانند ساز  روح و روان انساندر توانند  نميهاي چاپي هرگز  ابهاي علمي و كت پروژه

هـاي شـنوندگان    د. نغمه سرايي و ساز و آواز هميشه در انديشهنو آواز اثر ناگوار بگذار
خود تأثيرات منفي وارد كرده است و الفاظ و كلمات اين آوازها انسـان را از انديشـيدن   

به شكل ها اين مفاسد اجتماعي  ان و گذشت قرناش باز داشته است و به مرور زم طبيعي
مـا ايـن عبـارات و كلمـات را      يك عقيده مستحكم ديني در آمده است در حالي كه اگر

الفاظ ناروا و دور از عفـت زبـان و   اين رسيم كه  به اين نتيجه ميبررسي و شرح نماييم، 
شمارند  فته و مردود ميعامة مردم آن را نپذير هقلم و بيانگر عقايد باطله است تا جايي ك

چه رسد به اشخاص حقيقت جو و واقع بين. اما هنگامي كـه ايـن الفـاظ و كلمـات بـه      
ربايند و مورد پذيرش واقع شده  هاي شنوندگان خود را مي آيند، عقل شكل آهنگ در مي

دهد و به حرمـت آن نيـز    كند و مورد بحث و مناقشه قرار نمي را زمزمه ميها  آن و خود
 كند.  ميتوجهي ن

هـا موجـب    چون موسيقي و آواز خواني خطـرات بزرگـي را در سـيطرة عقـل انسـا     
پيـروي و   آنـان اش و كسـاني كـه از    گردد، بنابراين ابليس و سربازان يهود و نصراني مي
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نمايند از هر فرصتي استفاده كرده و در سراسر جهان وسايل ارتباطات جمعـي   تبعيت مي
شماري از مردان و زنان سراينده و آهنگ  رده و تعداد بيهاي گروهي را قبضه ك و رسانه

سازان و مؤلفين عبارات و الفاظ را كـه تضـاد و تصـادم صـريح بـا احكـام اسـلام دارد        
را به تمام وسايل تشويق و بـه پـول و شـراب و ابـزار جنسـي      ها  آن كنند و استخدام مي

 د كـه بـا اسـلام كـاملاً    دهن ـ هاي مسلمان را در جهتي سوق مي گردانند و ملت مجهز مي
گيرند. بسياري از آوازها باعث شده كـه دختـران جـوان و     مخالف و در ضديت قرار مي

عفيفه در آغوش گرگان درندة بشريت بيفتند. بسياري از آوازها سبب و عامل نشر افكار 
شـعارهاي  ها و  ديني لائيكي هستند و بسياري ديگر باعث و مسبب پخش و نشر نعره بي

اند و همچنـين مـوارد    ايي شده است و به وحدت اسلامي صدمه زده ي و منطقهملي گراي
 شمار ديگر.  بي

  برادر و خواهر مسلمانم!
اينك متوجه و مواظب بـاش كـه يهـود از بكـار گـرفتن سـاز و آواز در پروتوكـول        

هـاي جديـدي    كـده  وقتي ما عشـرت : دارد ي صهيون اين طور پرده بر ميسيزدهم حكما
شـوند و همـين    هاي مسلمان و مردم از اشتغال به سياست دست بردار مي بگشاييم ملت

را از هـا   آن نمايند و براي اين كـه مـا   ها، سياست تلقي مي ها را در عشرت كده سرگرمي
هاي جديد باز داريم بايد ايشان را به انواع و اقسـام مختلـف خـوش گـذراني و      فعاليت

ودتر در جرايد و اخبار از مردم بخواهيم تا در ها سرگرم نگهداريم. و بايد هر چه ز بازي
هاي سرگرمي و ورزشي و  ها از قبيل برنامه اشتراك در مسابقات مختلف و در تمام برنامه

د و اشتراك كنند. ايـن وسـايل و ابـزار سـرگرمي باعـث      نثبت نام بعمل بياورها  آن نظير
و تعقيب مسائلي كه بـا مـا   مندي  ها سرگرم نگهداشته شوند و از علاقه گردد كه توده مي

اختلاف نظر و عقيده دارند صرف نظر نمايند. در اين صورت ملت به صورت تـدريجي  
مانـد،   استقلال و اعتماد به نفس خود را از دست داده. و از نعمت انديشـه محـروم مـي   
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اي خـواهيم بـود كـه اهليـت خواهـد داشـت و        آنگاه ما به شكل انحصاري تنها جامعـه 
0Fها پيشكش خواهيم كرد. يدي با برنامه خاص براي اين ملتهاي جد انديشه

1  
ميلادي كـه   1906سال  بهقاهره در و اما نصاري در اولين كنفرانس تبشيريان منعقده 

رياست آن را زويمر كشيش خبيث بر عهده داشت، مشـكلات تبشـيري خـود را مـورد     
  :بحث قرار داده و مهمترين موضوع مورد بحث اين بود

اند، و بعد از بحث  ر كشورهاي اسلامي با موانع و مشكلات بزرگي مواجهمبشرين د«
 درو مباحثه فيصله به عمل آمد تا طرق و امكاناتي جستجو گردد تا بتواننـد مسـلمان را   

هـاي ديگـران تغذيـه شـوند و از      و موقعيتي قرار بدهند تا از افكـار و انديشـه   توضعي
 ». هاي اسلامي خود دور بمانند انديشه

ر نتيجه تصويب شد كه بزرگترين وسيله و عامل براي تأمين ايـن هـدف كـه تمـام     د
اند بايد  مسلمانان سعي و تلاش دارند و بدان متفقهايي كه براي مسيحي گردانيدن  گروه

هاي  در عمل بيايند. و همانطوري كه در گزارش كنفرانس آمده است در رأس تمام برنامه
1Fقرار دارد.كنفرانس تعميم و تعميل موسيقي 

2  
دربارة هواداران و پيروان نصاري بايد توضيح دهم كه من در يكي از جرايد خوانـدم  

اي با رئيس سازمان موسيقي انجام گرفته شده بود و رئيس مجمـع موسـيقي    كه مصاحبه
مهمترين هدف سازمان موسيقي اين است كه موسيقي فراگيـر  « :اش گفته بود در مصاحبه

ياي عرب پخش و نشر گردد و جايي باقي نماند مگر ايـن  نكنار دشود و در هر گوشه و 
طع تحصيلي يك اكه موسيقي در آنجا راه يابد و ادخال موسيقي در برنامة درسي تمام مق

 ». ناپذير پنداشته شودضرورت حتمي و اجتناب 

________________ 
 

 .  167-168تو كول حكماي صهيون پرو -1

و هجوم سريع بر جهان اسلام و غزوه في الصـميم تـأليف حبنكـه،     20الغاره علي العالم الاسلامي،  -2
 . 172اسلام را از داخل خودشان منهدم بگردانيد ص 



 11  مقدمه

بر همين مبنا تصميم براي تأليف و تنظيم اين رساله اهتمام ورزيدم و تلاش كردم تـا  
علماي  لو اقوا  آن احكام موسيقي و آواز را از ديدگاه كتاب االله و سنت رسول االلهدر 

رباني و حقاني مورد بحث و رسيدگي قرار دهم تا هيچ مسلماني فريب دشمنان اسلام را 
دام فريب دشمن ه نخورد و تو برادر و خواهر گرامي نيز هوشياري را از دست نداده و ب

تا عقل و دين خـود را از دسـتبرد مفسـدان و عبـث كـاران      نيفتي و سعي و تلاش كني 
 نان دين نباشي. شمنجات دهي و دنباله رو د

 ام.  دو باب و يك خاتمه ترتيب و تنظيم نموده دراين رساله را 
 آواز و انواع آن، كه دو فصل دارد.  :باب اول

 انواع و اقسام آواز و سرودهاي جايز و مباح.  :فصل اول
 ع و اقسام سرودها و آوازهاي حرام. انوا :فصل دوم

كنـد و   باب دوم نيز به بيان ادله و دلايل اختصاص دارد، كه ساز و آواز را تحريم مي
 باشد.  اين باب داراي پنج فصل مي

 هدايت قرآن كريم در مورد تحريم ساز و آواز.  :فصل اول
 در اين باره.   در آيات و احاديث رسول اكرم :فصل دوم
آنچه از اصحاب و تابعين در تحريم موسـيقي و آواز خـواني نقـل شـده      :فصل سوم

 است. 
آراء و افكار مذاهب چهارگانه اهل سنت و جماعـت در مـورد تحـريم     :فصل چهارم

 ساز و آواز. 
 اثبات اينكه موسيقي به اجماع امت مسلمه حرام قرار داده شده است.  :فصل پنجم

د اين است كه، رساله در حجم بسيار كوچك خور آنچه كه در اين رساله به چشم مي
توان آن را در جيب با خود حمل كرد و به آساني آن را مطالعه نمود؛  تدوين شده كه مي

بـه همـين    هاي ضـخيم را مطالعـه كننـد!    توانند كتاب ها كم شده و مردم نمي زيرا همت
ن برخـورد بـا   دومنظور اين رساله به شكل بسيار بسيط ترتيب و تنظيم شده تا خواننده ب

اشكالي بتوانند مطلب مـورد نظـر خـود را در آن بـه آسـاني دريابـد. سـبك و اسـلوب         
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باشد و احاديث مندرج در رسـاله، همـه از احاديـث     نوشتاري بصورت ساده و آسان مي
اند، و از درج احاديث ضعيف پرهيز شده است. در اين رساله به اثبات رسيده كه  صحيح

 ه بر تحريم آن اجماع شده است. اي است ك موسيقي مسئله
متعال مسئلت دارم تا ما را به راه راست و مستقيم راهنمايي كند؛ در پايان از خداوند 

 زيرا اين هدايت به او اختصاص دارد و او بر تحقيق آن قادر است و بس. 
 

 7/12/1409 :پايان تأليف
 احمد بن عبدالعزيز حمدان

 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 باب اول

 واز] و انواع آنسرود [آ





 
 
 

 :فصل اول
 انواع آوازهاي جايز و مباح

2Fتطريب :تعريف آواز عبارتست از

3Fو ترنم 1

به شعر و نثر و غيره كه با بلند كـردن آواز و   2
م با موسيقي همـراه و يـا بـدون آن    نباشد، گاهي اين طرب و تر پي در پي آوردن آن مي

 شود.  بوده و به تنهايي سروده مي

 تعريف موسيقي

4Fعود :گردد مانند طرب اطلاق مياين لفظ به آلات و ابزار 

6F، طبل5F4ن، كما3

7F، مزمار5

و غيره  6
توان نتيجه گرفت كـه   ها مي يك لفظ يوناني قديم است. از اين گفتهو همچنين موسيقي 

انـد و موسـيقي    موسيقي چيزي ديگر و آواز و سرود چيزي ديگر است و با هم متفـاوت 
________________ 

 

 شادماني كردن، به هيجان در آمدن، نشاط سر دادن.  :تطريب -1

 آواز خوش.  آواز خواندن، زمزمه كردن  :ترنم -2

چوب بريده شده از درخت و نام يكي از آلات موسيقي است و عود درختي هندي است كـه   :عود -3
انـدازد   باشد و آن را در آتش مـي  اي رنگ و خوشبو مي رويد و چوب آن قهوه در هند و بيرمائي مي

 توان آن را در موسيقي غنچك و يا دوتار ناميد...  كه بوي خوش بدهد؛ و نيز مي

بندند، آلتي كه در قـديم   كشند و مي اي است كه دو طرف آن را با زه محكم مي چوب خميده :كمان -4
گويند و يكي از ابـزار موسـيقي    شد و هر چيز خميده را نيز كمان مي براي تير اندازي بكار برده مي

 باشد.   مي

باشـد،   چوبي يا فلـزي مـي  يكي از آلات موسيقي شبيه دايره است و داراي ديواره بلند  :طبل يا دهل -5
كه در يك طرف آن يا هر دو طرف آن پوسـت نـازكي كشـده شـده و بـا دو تكـه چـوب نواختـه         

 شود، جمع آن اطبال و طبول، در فارسي تبير و تبيره و تبوراك و كوس هم گفته شده.  مي

شـادي و   ناي و جمع مزبور به معناي سرود و ترانه و طرب شاد شـدن، اهتـزاز و جنـبش از    :مزمار -6
 نشاط، شادي و شادماني.  
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اشد و آوازي نيز موجود گـردد؛  مستلزم آواز نيست و لازم نيست كه در هر جا، سازي ب
درپي آوردن آن، آواز خواني است خواه با  زيرا تنها طرب و ترنم با بلند كردن آواز و پي

 موسيقي همراه گردد و يا بدون آن. 
 برادر و خواهر مسلمانم! 

هنگامي كه به اين واقعيت پي بردي پس نيك بدان كه مقصود و هـدف مـا از انـواع    
رب و ترنم همراه است بدون طبه مجرد بلند كردن آواز و توالي آن با آواز جايز و مباح، 

اين كه با موسيقي و ساز همراه گردد. آواز مباح نيز به چند نوع بوده و طبق تحقيقات به 
 شود.  عمل آمده، شرايط جايز آن توضيح داده مي

 انواع آوازهاي مباح 

8Fحدا الابل -1

هـا   آن كردند تا راه بـر  استفاده مينوعي از آواز است كه اعراب از آن . 1
نگهدارند و شتران را با خواندن آن به شور و وجـد  كوتاه معلوم شود و خود را با نشاط 

9Fدر بياورند تا به سفر خود سرعت ببخشند.

2  
ــد  ــا اهت ــت م ــو لا ان ــهم ل  نايالل

 

 نايو لا تصـــــدقنا و لا صـــــل 
 

ــا اقتف  ــک م ــداء ل ــاغفر ف ــايف  ن
 

ــت الأ  ــدام ان لاقو ثبـ ــايقـ 10Fنـ

٣ 
 

داديـم و نمـاز    بود ما گمراه بـوديم و زكـات نمـي    بار الها اگر هدايت تو نمي :ترجمه
دو پـاي مـا را در ميـان     د،بـا  تآنچه داريم در راهت تصـدق  ،خوانديم، ما را بيامرز نمي
 زار استوار بگردان. كار

________________ 
 

شود در فارسي به حـدا، وحـدي نيـز     به سرود و آواز ساربان هنگام راندن شتران گفته مي :حداالابل -1
 شود.   گفته مي

اسـت كـه در غـزوه خيبـر در وقـت رانـدن شـتران         قول عامر بـن اكـوع   168-14لسان العرب  -2
 سرود.   مي

 . 463، 7، 53 ،10و بخاري  166-12روايت مسلم  -3
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11Fالرجز -2

سرودن شعر در جنگ به خاطر تشـويق جنگجويـان و رزمنـدگان بـراي      :1
 صفوف دشمن را گويند. نفوذ در 

است كه در غزوظ موتـه ايـن چنـين رجـز       قول عبداالله بن رواحه :به عنوان مثال
  :خواني كرد

 لنــــهاقســــمت بــــاالله لتنز
 

  
 

 
 

ــه او لتکر  ــهطائعــــ  هنــــ
 

ــه ــاس و شــدوا الرن ــب الن  ان اجل
 

 
 

 

ــره  ــالی اراک تکـ ــهينمـ 12F الجنـ

٢ 
 

كنيم چه به طبع  دشمن رخته ميام كه در صف  من، به نام خدا سوگند خورده :ترجمه
شويم و يا شهيد گشـته بـه    و خواهش نفس و چه به زور، جز اين نيست كه يا غالب مي

 رويم.  بهشت مي
ترسد تـا شـهيد شـود و در     دشمن بانگ زده و كمر تباهي براي ما بسته چرا نفس مي

 بهشت برود؟ 
كنند و  زمزمه ميردم به خاطر كاهش خستگي و متاعب شغل و كار، مسرودي كه  -3

بخشند مانند اين قـول مهـاجرين و انصـار كـه در      جسم و جان خود را با آن راحت مي
  :سرودند هنگام حفر خندق مي

ــذ ــن الـ ــاينحـ ــداين بـ  عوا محمـ
 

ــا بق   ــاد م ــی الجه ــدا يعل ــا اب  ن
 

ايم به جهاد خـود در   بيعت كرديم تا زنده  باشيم كه با محمد ما كساني مي :ترجمه
 ه بدهيم. راه خدا ادام

شـان شـركت داشـتند     در حالي كه خود در كندن خندق با نفس نفيس  پيامبر اكرم
 اين چنين پاسخ دادند. 

________________ 
 

 شود كه هنگام جنگ در مقام مفاخرت و خود ستايي بخوانند.  به شعري گفته مي :الرجز -1

 . 379ص  2سيره ابن هشام ج  -2
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ــ ــهم لا ع ــ ش الايالل ــرهيع  ش الاخ
 

  
 

 

ــاجره  ــار و المهـ ــاکرم الانصـ 13Fفـ

١ 
 

خدايا زندگي سعادتمند همانا زندگي آخرت است بس، پس الهـي انصـار و    :ترجمه
 عزت خود قرار بده. مهاجرين را مورد لطف و 

  :سرودن و ترنم مادر به خاطر خواباندن فرزند مانند -4
ــی ريبن ــه اشمهــــا يحتــ  انــ

 

ــد  ــنتييف ــدتني ت ب ــا و ف 14Fامه

٢ 
 

دهـم همـان    بويم، من به خاطر دخترم قربـاني مـي   دختركم گلي است كه مي :ترجمه
 طوري كه مادرم براي من قرباني داد. 

  :ختنه، آمدن مسافر و در اعياد مانند ها و مراسم سرودن زنان در عروسي -5
 نـــــــاينـــــــاکم اتيات

 

ــم فح  ــکــ ــانحيــ  کمييو نــ
 

 و لــــو لا الــــذهب الاحمــــر
 

ــودا   ــت بــ ــا حلــ  کميمــ
 

 و لــــو لا الحبــــه الســــمراء
 

15Fکميلم تســـــمن عـــــذار  

٣ 
 

كنيم و  بگوييد ما هم مقابلة به مثل مي ما آمديم ما آمديم؛ ما را خوش آمديد، :ترجمه
16Fآمد. اگر حبة سمرا بود اين جا پيش شما كسي نمي نمي محيط شما اگر آبادي در

نباشـد   4
 شوند.  دختران شما چاق و فربه نمي

با شرايط خـاص اشـكالي   ها  آن باشد كه زمزمة و مباحي ميها سرودهاي مشروع  اين
 ندارد. 

________________ 
 

 . 172، 12و مسلم  46، 6روايت بخاري  -1

 . 96اغاني ترقيص الاطفال عند العرب  -2

 . 183، 2و حاكم  612، 1و ابن ماجه  391، 3روايت از امام احمد  -3

اش بيـرون كـرده بوسـيله     باشـد، دانـه را از بوتـه    دار كه شبيه كنجد مي اي است دانه بوته :حبه سمرا -4
ريزنـد و بـه زنـان حاملـه      نمايند و بعـد از آن در آب جـوش مقـداري از آن را مـي     آسياب آرد مي

 خورانند.   مي



 19  و انواع آن ]آواز[اول: سرود باب 

  :شرايط آن عبارتند از
و ناسزا گفتن حيايي  مخالف شرع نبوده و آلوده با شرك نباشد و از بي دسرود باي -1

شـراب توصـيف   در آن به مسلمانان و از عشق ورزيدن به زنان عاري بر كنـار باشـد و   
 نگردد. 

هاي الهي باز ندارد و سبب ضايع كردن و فوت شدن واجبـات   انسان را از فريضه -2
 ليف شرعي نگردد. او تك
جنبـي  كنـد جـايز نيسـت كـه آواز او را مـردان ا      اگر سرود را زن بالغ زمزمه مـي  -3

برد و لـذت بـردن موجـب فتنـه      شنود لذت مي بشنوند؛ زيرا وقتي كه مرد آواز زن را مي
كند. اگـر سـراينده كـودك     و استدلال را هيچ عقل سليمي رد نمي نگردد. و اين سخ مي

باشـد در شـنيدن آواز آن از جانـب مـردان      دختري باشد كه از آوازش خوف فتنـه نمـي  
 اشكالي ندارد. 

اد نسرايد زيرا اگر سراينده بسيار سرود و نزد مردم معروف شد و يا از سراينده زي -4
شـود و از تصـرف    سرودن مزد گرفت آن وقت با او مانند يك سفيه و كم عقل رفتار مي

شود، چنانكه در كتب فقه همين طور تثبيـت شـده    منع و نزد علما شهادتش پذيرفته نمي
17Fسرايندة مشهور تصريح كرده است. ) بر رد شهادترحمه اهللاست و امام شافعي (

1  
بايد سرود با موسيقي و ساز همراه نباشد. اگر چنانچـه آواز بـا سـاز و موسـيقي      -5

از ايـن تحـريم مسـتثني    همراه باشد در حرمت آن ترديدي وجود ندارد اما دف (دائـره)  
 باشد و دف همان دائره معروف عرب است كه با غربال شباهت دارد و زدن آن جايز مي

است به شرطي كه طبل، زنگ و زنگوله نداشته باشد و اين جواز و اباحت فقط در حـق  
هـم   دها و قدوم مسافر بـراي يعها،  ليمهوها،  توانند آن را در عروسي زنان است، زنان مي

سعي نمايند در نواختن آن از حدود سنت و جواز جنسان خود بنوازند و بايد نوازندگان 
امــا نــواختن دائــره بــراي مــردان جــايز نيســت.        شــرعي قــدمي فراتــر ننهنــد.   

________________ 
 

 . 233، 10السنن الكبري  -1





 
 
 

 :فصل دوم
 انواع ساز و آواز حرام و ناجايز 

باشد كه از حدود شرايط ذكر شده بيرون گردد. امروزه بنـابر دلايـل    آواز وقتي حرام مي
 گردد.  ذيل ساز آواز حرام تلقي مي

 باشد.  آواز همراه با ساز و موسيقي مي -1
 باشند.  اير و مخالف شرع ميغمشتمل بر اقوال م -2
 باشد.  باز داشتن از اداي فرايض و واجبات و تكليف شرعي ميباعث  -3
 وند. نش باشد كه آواز وي را نامحرم مي سراينده، زن مي -4
 سرايد تا معروف و مشهور گردد.  سراينده بسيار مي -5
 گيرند.  بر سرودن مزد مي -6
 سرايند.  مي به لحن و لهجة مردم فاسق و فاجر -7

گـردد و از نظـر شـريعت حـرام      زيرا اين نوع سرايندگي به فحش و ناسزا منجر مـي 
 است. 





 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 دومباب 

دلايل تحريم كننده موسيقي و 

 ساز و آواز





 
 
 

 :فصل اول
 تحريم موسيقي و آواز از ديدگاه قرآن 

كنـيم، در ايـن سـه آيـت موسـيقي و آواز       در اين فصل به سه آيت از كتاب االله اكتفا مي
 تحريم شده است. 

بعد از اين كه شيطان امر خدا را مبني بر سجده آدم  :65-64خست سورة اسراء آية ن
ناديده گرفت و اخطار داد و سوگند خورد كه اگر تا روز قيامت به او فرصت داده شـود  
فرزندان آدم را مطيع خويش خواهد ساخت و آنان را به گمراهي خواهند كشـاند، مگـر   

 ز زنند. اندكي را كه از امر و دستورهايش سربا
تو و پيروانـت   :خداوند متعال تا روز قيامت به شيطان فرصت دادند و به او فرمودند

 خواهيد بكنيد جزاي اعمال شما دوزخ است.  هر چه مي

﴿                                  

                              

      ﴾  :65، 64[الإسراء[ 

تواني و بخـوان كسـاني را كـه     سبك پندار و بلغزان به آوازت هر كه را مي« :ترجمه
زنند و شـريك بگـردان    مر و نواهي الهي سرباز ميااو انجاميع و فرمانبردار تواند و از مط

كننـد تـا در راه نامشـروع     ايشان را در مال و ثروت و دارايي كه از راه حرام كسـب مـي  
ك بگردان ايشان را در فرزندان كـه بـا مـادران    يبيرون از احكام الهي انفاق نمايند. و شر

 . »شيطان را به جا آورند و ايشان را به شيوه كفر تربيت نمايند خود زنا كنند و امر
 :فرمايند و در جايي ديگر خداوند مي

﴿             ﴾ ] :64الإسراء[  
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كنـد. امـا ابلـيس بنـدگان      رد و دفع نميها  آن زيرا فريب شيطان هيچ چيزي را از سر
تواند به بيراهه بكشاند؛ زيرا كسي كه به ريسمان الهي چنگ بزند خداوند  مخلص را نمي
را از سـر  ي و جني نسفرمايد و شرارت شياطين ا كند و پيروزي نصيب مي او را حفظ مي

18Fكند و در صدر اين شيطان، ابليس لعين قرار دارد. و دور ميا

1  
م طريقـه و وسـايل   در اين آيات اطلاع و خبر است مبني بر اين كـه ابلـيس بـا كـدا    

باشد كه توسـط   آن وسايل، آواز شيطان ميكشد و از جملة  بندگان خدا را از راه دور مي
افكند؛ اين دام موسـيقي و سـاز و    كند و به دام خود مي ها را گمراه مي آن، شيطان، انسان

 باشد.  آواز حرام مي
فسـرين بـوده و   ) كه در عصر و زمانش پيشوا و شـيخ م رحمه اهللاز مجاهد بن جبر (

19Fپرسـيد  معني و تفسير هر آيـه را از او مـي   ب سي مرتبه قرآن كريم را بر ابن عباس

2 
20Fاين مفسر عالي قدر آواز ابليس را به آواز ني :روايت است كه

لهو و باطل معني و تعبير  3
21Fكرده است

كه داراي علم و دانش زيادي بود و آن . و از ضحاك بن مزاحم (رحمه االله) 4
22Fآموخته بود ب بير از اين عباسرا توسط ج

به ثبوت پيوسـته او آواز شـيطان را آواز    5
 ني گفته است. 

ترديدي وجود ندارد كه سرود از بزرگترين آوازهاي شيطان  :ابن القيم معتقد است كه
ها را حقير پنداشـته و بـه خـوف و تـرس و      آيد و شيطان توسط آن انسان به حساب مي

________________ 
 

 .  122-119، 9تفسير طبري  -1

  305.2و طبقات الداودي  2.14النهايه غايه  -2

 شود.   به زبان پشتو (شپلي) گفته مي -3

تخريج حديث توسط سعيد و ابن ابو دنيا و ابن جرير و ابن المنذر و ابن ابو حاتم صـورت گرفتـه    -4
 . 232و ابن الجوزي  298،3و ابو نعيم  312،5است. الدر المنصور 

 . 598،4سير اعلام النبلاء  -5
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هـا آرام   هاي قـرآن دل  قرآن است؛ در حالي كه در سايهكشاند و عملي ضد  اضطراب مي
23Fپردازند. به نيايش ميشود و به درگاه خداوند  گيرد و مطمئن مي مي

1  
  :فرمايد خداوند متعال مي 6آيه دوم از سورة لقمان آيه 

﴿                         

      ﴾.24F2  

ستاند سخني را كه براي بازي است تا گمـراه   و از مردم كسي هست كه مي« :ترجمه
كند مردم را از راه خدا بدون علم و به تمسخر گيرد راه خدا را اين گروه را است عذاب 

 . »خوار كننده

________________ 
 

 . 58،6و البحر المحيط  288،10سير قرطبي تف -1

اين ذكر و ياد همـان اشـقيايي اسـت كـه از جهالـت و       :نويسد تفسير دري كابلي در اين ارتباط مي -2
ناعاقبت انديشـي قـرآن كـريم را تـرك داده و در رقـص و آواز، لهـو و لعـب و يـادگير خرافـات          

غل بيهوده آلوده نموده و از دين و يـاد خـدا   خواهند كه ديگران را هم در اين مشا اند و مي مستغرق
 نمايند. منحرف سازند و بر سخنان دين تمسخر و ريشخندي مي

کل ما شغلک عن عبادة االله وذکره من السمر « :فرمايد حضرت حسن راجع به لهو الحديث مي
ا از (تفسير روح المعاني) لهو الحديث آن است كه تو ر »نحوهاک والخرافات والفساد ويوالاضاح

عبادت و ياد خدا باز دارد از قبيل شب نشيني ها، سخنان ريشخند و تمسخر، مشاغل و اهيه و ساز 
رفت و از آن  و آواز و غيره. نضر بن حارث كه از رؤساي كفار بود به غرض تجارت به فارس مي

 به  محمد :گفت آورد و به قريش مي جا قصص و تواريخ شاهان عجم را خريده همراه خود مي
هاي رستم و اسنفديار و شاهان ايراني را براي شما  گويد، بياييد من قصه شما قصه عاد و ثمود مي

آمد كه مسلمان  بيان كنم. نام برده يك كنيز آواز خوان نيز خريده بود و هر كس كه در صدد بر مي
گفت ببين  يبرد تا او را به آواز خواني خود مشغول سازد، بعد از آن م شود، كنيز را پيش وي مي

نماز بخوانيد و روزه بگيريد و زحمت بكشيد.  :گويد اين آواز بهتر است و يا دعوت محمد كه مي
 بنابراين آيات مذكور نازل شد. 
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تا آن را بگيرد و مالش را در راه آن گرداند  ا به خود راغب ميلهو حديثي كه انسان ر
باشـد!   انفاق نمايد و مستحق عذاب الهي پنداشته شود، عذاب رسوا كننده، آن از آواز مي

ترين صـحابه بودنـد    ايشان يكي از عالماز عبداالله بن مسعود روايت شده و بدون ترديد 
  :ه معرفي كرد و قولش را همه تأييد كردندچنانكه خودش بر منبر كوفه خود را اين گون

اي از قـرآن نـازل نگشـت     قسم به خدايي كه جز او خداي ديگري نيست هيچ سوره
اي از كتـاب االله فـرو    اسـت. و هـيچ آيـه   مگر اين كه من دانستم كه در كجا نـازل شـده   

فرستاده نشد مگر اين كه دانستم كه در حق چه كسي نازل شـده اسـت. و نـه كسـي را     
توانست بـه محـل    راغ دارم كه از من داناتر به كتاب االله باشد. و اگر چنانچه شتري ميس

25Fكه من آنجا سفر نكرده باشم.اقامت عالمي سفر كند امكان نداشت 

1  
  :دربارة لهو حديث پرسيده شد و ايشان در پاسخ فرمودند ب از عبداالله بن مسعود

سـت و سـه مرتبـه پاسـخ را تكـرار      لهو حديث، قسم به خداوند متعال آواز خواني ا
26Fكردند.

2  
صحابي جليل القدر و علم امت اسلام و مترجم قرآن مجيد و شيخ  ب ابن عباس

ل ياللهم علمه تأو«اند  اش اين گونه دعا فرموده درباره  مفسران بوده و پيامبر اكرم
  27F3»القرآن

 تاويل قرآن را بياموز.  ب بار الها به ابن عباس :معني
28Fآواز و نظاير آن. :يث را اين طور معني كرده استوي لهو حد

4  

________________ 
 

 . 7،16و مسلم  47،9روايت امام بخاري  -1

حاكم حـديث را صـحت دانسـته و     411،2و حاكم  61،11و ابن جرير  309،6 شيبةروايت ابن ابو  -2
 . 231و ابن جوزي  223،10ا اين صحت موافق است و بيهقي ذهبي ب

 . 55،1روايت بخاري  -3

 221،10بيهقـي   62،9و  61،11و ابن جرير  357،1امام بخاري در ادب  309،6 شيبيةروايت ابن ابو  -4
 . 231و ابن جوزي  333و 
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  29F1 :فقيه مردم مدينه و مفتي آن زمان گفته است بعبداالله بن عمر 
30Fلهو حديث در قرآن به معناي ساز و آواز است.

2  
آيـد،   بعد از ابن عمر فقيه و مفتي مردم مدينه به حسـاب مـي   ب ابر ابن عبدااللهج

آواز خواني و گوش دادن بـه   :فرمايند گاه قرآن كريم ميايشان دربارة لهو الحديث از ديد
31Fآن است.

3  
لهـو حـديث    :انـد كـه   فرمـوده ت حو سرشناس صحابه به صرااين چهار فقيه بزرگ 

باشد؛ زيرا صـحابه   عبارت از آواز خواني است و قول صحابه در تفسير، سند و دليل مي
ول قرآن كريم را بـه چشـم خـود    ترند و ايشان نز از ديگران. عالمبه علم تفسير  ش كرام

داننـد كـه، ايـن آيـات بـه آن       اوضاع و احوال را بهتر مـي  آن اند و مشاهده و لمس كرده
از قرآن فهـم كامـل و علـم صـحيح دارنـد      ها  آن ديگر نبجااختصاص يافته است و از 

هم چنان وقتي اقـوال تـابعين بـر     اند، در اين راه پيش قدمها  آن علما و مشايخ خصوصاً
 باشد.  فسير آيتي اجماع كنند، حجت و برهان ميت

دربارة معني و مفهوم لهو الحديث در قرآن كريم، صحابه و تابعين قول متفـق دارنـد   
32Fواز خواني است.آكه به معناي 

4  
  :اند كه عبارتند از چنانكه بعضي از تابعين بر اين معني تصريح كرده

33Fمجاهد ابن جبر (رحمه االله) -1

5  
34Fحمه االله)عكرمه (ر -2

كه ايشان از امامان بزرگ و پيشوايان علـم تفسـير و قرائـت     1
تعلـيم يافتـه و از او علـم آموختـه      ب روند و در نزد ابن عبـاس  قرآن به حساب مي

________________ 
 

 . 203،3سير اعلام النبلاء  -1

 . 52،14تفسير قرطبي  -2

 . 62،11 روايت ابن جرير -3

 . 105،95مقدمه اصول تفسير ابن تيميه  -4

 . 505،6و الدر المنثور  231، ابن جوزي 62،11، طبري 309،6 شبيةروايت ابن ابي  -5
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تـر و   هيچ كسي را عـالم  :كند كه ميمعرفي است. شعبي (رحمه االله) عكرمه را اين گونه 
35Fداناتر به كتاب االله از عكرمه نديدم.

2  
36Fكحول (رحمه االله)م -3

باشند و در عصر خود امـام و   ايشان يك تابعي بزرگوار مي :3
37Fكردند. پيشواي مردم شام بود و از مذهب او تقليد مي

4  
39Fعراق و علمبردار فتوا در آنجا.فقيه  :38F5)رحمه اهللابراهيم نخعي ( -4

6  
 محدث و مفتي مجاهد  :40F7)رحمه االلهعطاء خراساني ( -5
فقيه مردم بصره و محـدث، شخصـيتي كـه حضـرت      :41F8)االلهرحمه حسن بصري ( -6
بارالها حسن بصري را در علم ديـن دانشـمند و    :اش اين چنين دعا كردند درباره عمر

    سـينه محبوب مردم بگردان و اين دعا نيز اجابت شد. و نيز ايشان كسـي هسـتند كـه از    
42Fاند. ) شير خوردههاعن االلهي م سلمه (رضأم المؤمنين أ

9  
انـد كـه معنـاي لهـو      ي ديگر كه به وضاحت و صـراحت گفتـه  و همچنين هفت تابع

باشد و هيچ كس هـم بـا ايـن رأي مخالفـت نكـرده       الحديث در اين آيه آواز خواني مي
پس گفتار اين عزيزان دليل و حجت است و بايد رعايت و پذيرفته شوند و پيش است. 

انـد. حـاكم    ي كـرده از ايشان چهار صحابه فقيه، لهو الحديث را همين طور تفسير و معن

                                                                                                                                                    
 . 505،6و ابن ابي الدنيا الدر المنثور  231، ابن جوزي، 309،6 شبيةروايت ابن ابي  -1

 . 386،1و طبقات الداودي  515،1 يةالنها يةغا -2

 . 505،6وايت ابن عساكر، الدر المنثور ر -3

 . 155،5سير اعلام النبلاء  -4

 . 505،6روايت ابن ابو الدنيا، الدر المنثور  -5

 . 520،4سير اعلام النبلاء  -6

 . 507،5 505،6روايت ابن ابو حاتم و حاكم در كتاب الكني، الدر المنثور  -7

 . 505،6روايت ابن ابو حاتم، الدر المنثور  -8

 . 563،4سير اعلام النبلاء  -9
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بايد طالب علم نيك بداند و آگاه باشد كه تفسير اصحابي كـه   :) فرموده استرحمه االله(
مسلم حجت و سند اند از ديدگاه امام بخاري و  ناظر و شاهد عيني نزول وحي قرآن بوده

 باشند. مي
  :فرمايند خداوند متعال مي 59-61 :آيه سوم از سورة نجم

﴿                    ﴾ نجم[ال :

59-61[ 
 .»سراييد گرييد و مي نماييد و نمي كنيد و خنده مي آيا از اين سخن تعجب مي«

افتيد كه ايـن قـرآن    آيا به حيرت مي :فرمايد خداوند مشركين را مخاطب ساخته و مي
خنديـد و گريـه    گيريـد و مـي   گردد و او را به استهزا و مسخره مي ازل مين  بر محمد

به خاطر آنچه از عذاب كه براي گناه كاران پـيش بينـي شـده اسـت و سـامد       كنيد، نمي
باشيد. سمود مكروه و مذموم كه خداوند در ايـن آيـه ذكـر فرمـوده عبـارت از آواز       مي

اين آيـه بـه معنـاي آواز خـواني     سمود در  :فرموده است ب خواني است. ابن عباس
43Fبخوان بـراي مـا و   :لنا) يعني (اسمد :گويند است، طبق لغت زبان مردم يمن، چنانكه مي

1 
 نغمه سرايي كن. 

 

________________ 
 

 . 231و ابن جوزي  223، 10و بيهقي  72، 3و البزاز  13و ابن ابو الدنيا  82، 13روايت طبري  -1





 
 
 

 :فصل دوم
 احكام آواز خواني از ديدگاه سنت 

  :فرمايند خداوند متعال مي

﴿                  ﴾ 7 :حشر[ال[ 

 .»بگيريد آن را و هر چه منع كند شما را از آن باز ايستيد ،و هر چه بدهد شما را پيامبر«
  :فرمايند و در جاي ديگر مي

﴿       ﴾ 59 :نساء[ال[ 

 .»و فرمان بريد خدا و فرمان بريد پيامبر را«
مومن بـه حسـاب   سوگند ياد كرده است كه هيچ انساني خداوند به ذات اقدس خود 

به قضاوت پيامبرش در تمام قضايايي كه با ديگري اختلاف دارد تن كه تا وقتي  آيد نمي
و قضـاوت پرداخـت بـه رضـا و     م نگرداند و وقتي به حكميـت  كَدر ندهد، و وي را ح

 رغبت و فراخي سينه به حكميت و قضاوت او راضي و قانع نگردد. 
  :فرمايند انچه خداوند متعال ميچن

﴿                           

            ﴾ 65 :نساء[ال[ 

تا آن كه حاكم كنند تو را  پس قسم پروردگار تو اين است كه ايشان مسلمان نباشند«
باز نيابند در دل خـويش تنگـي از آن حكـم كـه      و در اختلافي كه واقع شد ميان ايشان

 .»نقياد و تسليمه افرمودي و قبول كنند ب
خداوند مسلمانان را از اين كه اطاعت پيامبرش را نكنند بر حذر داشته و هشدار داده 

  :است و فرموده است

﴿                       ﴾ 63 :نور[ال[ 
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كننـد از آن كـه برسـد بـه      پس بايد كه بترسند آناني كه خلاف حكم پيامبر عمل مي«
 .»ايشان بلايي و يا برسد به ايشان عذاب دردناك

44Fفتنه شرك است.د فتنه چيست؟ داني آيا مي :اند امام احمد فرموده

1  
را در دل نپذيرنـد، پـس ايشـان هـلاك       شايد بعضي از مردم اقـوال پيـامبر اكـرم   

45Fگردند. مي

2  
تـو را منـع    :يعنـي  »فنتوکين أاحذرهم و« :به معناي رد و منع مثل اين آيه مباركه -1

 كنند و باز دارند. 
  »شد من القتلأنه والفت«به معناي شرك و كفر مانند اين قول خداوند  -2
 تا شرك و كفري باقي نماند.  :يعني »قاتلو هم حتی لا تکون فتنهو« -3
» ن الذين فتنـوا المـؤمنين و المؤمنـات   إ« :به معناي عذاب دادن و سوزاندن مانند -4
 مؤمنان را شكنجه كردند و عذاب دادند و سوزاندند.  :يعني
 »ينولا تجعلنا فتنه للقوم الظالم –ن کفروا يلا تجعلنا فتنه للذ« :به معناي عبرت مانند -5
 شان پند و عبرت مگردان.  ما را براي :يعني

انـد وقتـي سـنت     علما بـه اجمـاع خـود گفتـه     :) فرموده استرحمه اهللامام شافعي (
46Fبه ثبوت برسد بايد به آن عمل شود و به قول هيچ كس متروك نگردد. پيامبر

3 
47Fقرآن برايم نيز عنايت شده است به مانندباشيد كه  آگاه« :اند فرموده  پيامبر اكرم

. و 4
 ». ، سنت استشد؛ و هر دو با هم برابرند و آنبا آن حديث صحيح مي

________________ 
 

 . 459فتح المجيد  -1

فتنه در قرآن مجيد به چند معناي ديگر نيز وارد شده است چنانكه در كتاب الوجوه و النظائر تأليف  -2
 امام دامغاني آمده است.  

 . 457فتح المجيد  -3

 . 354،12و ابو داود  131،1روايت امام احمد  -4
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آگاه باشيد و نيك بدانيد كه چيزي را كه پيـامبر حـرام   « :فرمايند و در جايي ديگر مي
48Fگردانيده است، خداوند نيز حرام ساخته است.

1  
 ديث حسن و غريب است. اين ح :فرمايند شاكر مي

  :فرمايند و در حديثي ديگر مي
عظ و پند دادم و از چيزهايي ديگر منع د (سوگند به خدا) من امر كردم، ومطلع باشي
49Fمثل قرآن و يا بيشتر از آن است.ها  آن نمودم و همة

2  
 برادر و خواهر مسلمانم! 

خبر و حديث در سـطح  ها  وقتي بر اين احاديث آگاهي يافتيد پس نيك بدانيد كه ده
روايت شده است، مبني بر اينكـه سـاز و آواز ممنـوع      مشهور و متواتر از پيامبر اكرم

شده است، و احاديث متواتر افادة علم را كرده و در صـحت آن شـك و ترديـدي بـاقي     
 گذارد.  نمي

پس واجب است بر هر مسلمان آن را تصديق كند و علمي بگرداند و مراتب تعميـل  
 امر و نهي را به جا آورد. 

آن كساني كه  هنماييم ب آوريم و تقديم مي اينك در اين فصل ده حديث صحيح را مي
 پذيرند.  شنوند و مي دل پاك دارند و مي

شنيدم كه   رسول اكرممن از  :فرمايند كه مي  ابو مالك اشعري :حديث اول
قوام الی أنزلن ير والخمر والمعازف وليستحلون الحر والحريقوام أ متيأکونن من يل« :فرمودند

ضع يتهم االله ويبيا فغدنا يلإارجع  :قولونيفهم لحاجه يأتيهم بسارحه لهم، يروح عليجنب علم 
از   ارك، پيامبر اكرمدر اين حديث مب 50F3»امهيوم القيلی إر يقرده وخنازن يسخ آخريمم ولالع

گردد و عبارت از استمرار و  دهند كه دامنگير مردمي از امتش مي ي خبر ميدپيش آم
________________ 

 

 . 38،5روايت ترمذي  -1

  164تأييد و توثيق كرده است.  ةمصيصي آن را مشكو ثعبةروايت ابو داود از طريق اشعث بن  -2

 ديده شود.   5/17و تغليق التعليق  1/51روايت بخاري به تعليق مؤكد  -3
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ابريشم، شراب نوشي و گوش دادن به آلات  ارتكاب زنا، پوشيدن :تداوم گناهان مانند
كنند كه  دهل، عود رباب و غيره است و چنان اين آلات را استعمال مي :موسيقي از قبيل

حلال ها  آن آلات و استماع آوازباشد. و اگر استعمال اين  برايشان حلال و جايز مي گويا
پندارند و هيچ به فكرشان حرمت  حلال مي :يعني »ستحلوايم إ« :فرمودند بود نمي مي

آورد.  كند. و از طرف ديگر استعمال اين ادوات خشم الهي را به جوش مي آن خطور نمي
 افكند. ميها  آن نمايد و كوه بزرگ را بر را خداوند هلاك و تباه ميها  آن العياذ باالله و

 آورد.  كوه بزرگ، و ديگران را به شكل ميمون و خنزير تا قيامت در مي :علم يعني
دسـتم را گرفتنـد و     پيامبر اكـرم  :فرمايد مي  عبدالرحمن بن عوف :حديث دوم

، بردند، ابراهيم را در آغوش گرفتند و مرا به نخلستان خرما كه پسرشان ابراهيم آنجا بود
كشـيدند. پـس هـر دو چشـم      كرد و به سختي نفـس مـي   در حالي كه نفسشان تنگي مي

اي رسـول   :سرازير گشتند، من گفتم شانپر از اشك شدند و اشك  مبارك آن حضرت
به تحقيق مـن از بلنـد كـردن     :كردي؟ فرمودند منع نميكني، آيا از گريه  گريه مي  االله

آواز به گريه كه از صداي دو احمق بد كـار يعنـي آواز بلنـد كـردن در وقـت سـرور و       
هـاي شـيطان و آواز بلنـد كـردن در وقـت مصـيبت، كنـدن         لعب و نـي  و شادماني، لهو

51Fنمودم. صورت، پاره كردن گريبان و آواز شيطان منع مي

1 

________________ 
 

و ايـن حـديث    431،5، بغوي 40،4، حاكم 119، آجري 380،1البزاز  138،1سعد رواي حديث ابن  -1
 را حسن گفته و در الفتح از آن سكوت اختيار نموده است.  

حديث حسن صـحيح اسـت و    :و گفته است 87،4ترمذي آن را به طور مختصر روايت كرده است 
 . 74،15مسلم  172،3ه است آن را در زمره مسند جابر در آورده است. اصل حديث در بخاري آمد
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 »نطايش رنه و« شريفدر متن حديث  :روايت شده است كه  و از حضرت انس
52Fآمده است.

1  
ها مذمت فرموده و آن را بـه شـيطان نسـبت     از آواز ني  در اين حديث پيامبر اكرم

انـد   ني شيطان و آواز ني را، آواز احمق بد كار توصيف و تعريف كرده :اند داده و فرموده
شـود و در صـدر كلامشـان     بدكار مرتكب گناه، معصيت و فسـق پنداشـتد مـي   و انسان 

 آن منع كرده است و منع و نهي تحريم را اقتضا دارد. از  :فرمودند كه

بـه  اين حديث از بهترين احـاديثي   :فرموده است) رحمه االلهشيخ الاسلام ابن تيميه (
53Fتوان از آن تحريم آواز خواني را اثبات كرد. آيد كه مي شمار مي

2  
 حرم ان االله« :اند فرموده  فرمايند كه پيامبر اكرم مي ب ابن عباس :حديث سوم

در اين حديث صحيح به صراحت  54F3»کل مسکر حرامسر، والکوبه ويعلی، او حرم الخمر والم
55Fدر تحريم (كوبه)

و هيچ طرب است ذكر به عمل آمده است و كوبه يكي از آلات  4
 نياز نيست. آوازي از آن بي

56Fكوبه، دهل را گويند. :فرمايد علي بن بذيمه راوي حديث مي

5  

________________ 
 

قيـد،   گـر، بيبـاك، بـي    زيرك، زرنگ، حيلـه  :را اين طور معني كرده است –ان  -رند،  :فرهنگ عميد -1
لاابالي، آن كه با هوشياري و تيزبيني به اسرار ديگران پي ببرد، اين اوصاف ذميمه و مـنحط در حـق   

 شيطان مصداق دارد. (مترجم) 

 . 292،1 مةالاستقا -2

سـند حـديث صـحيح اسـت و      :گفته است 2476، احمد شاكر در حديث 274،1اوي حديث امام ر -3
 اند و بيهقي نيز روايت كرده است.   درباره صحت حديث و منذري سكوت ورزيده 161،10ابوداود 

آلت كوبيدن، چكش، چكش در خانه و بربط از يوناني، عود يكي از آلات موسيقي شبيه سه تار كه  -4
 رگتر و دسته آن كوتاهتر است.  اش بز كاسه

و النهايـه   276،4گـردد. غريـب الحـديث ابـو عبيـده       هم چنان اطلاق كوبه بر عود و بريط نيز مـي  -5
112،1 ،207،4 . 
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  رسـول اكـرم   :روايـت شـده اسـت كـه      بن حسـين از عمران  :حديث چهارم
  :اند فرموده

متی و« !  يا رسول االله :. كسي از مسلمانان پرسيد»قذفومسخ وهذه الامه خسف  في«
  .57F1»شربت الخموران والمعازف ويذا ظهرت القإ :ذلک؟ قال
خداوند وي را زير  :»الارض نلافخسف االله ب«در شكم زمين فرو رفتن و  :خسف

58Fسازد.زمين ب

2  
تبديل و تحويل يك شكل به شكل ديگر كه بـدتر از اول اسـت و مسـخه االله     :مسخ

59Fخداوند وي را بصورت بوزينه در بياورد. :قردا يعني

3  
60Fبه قوت :قذف

 شود.  ها زده مي از آسمان با سنگ :تر انداختن، يعني هر چه تمام 4
61Fجمع قينه و به معناي سراينده. :انيق

5  
كننـد كـه، زود اسـت     فرمايند و پيش بيني مـي  آگاه مي  اكرم در اين حديث پيامبر

اي از  هاي گذشته شـده بـود، عـده    همان مصيبت خسف، مسخ و قذف كه دامنگير ملت
امت مسلمه را در بر گيرد، و آن زماني خواهد بـود كـه سـرايندگان و نوازنـدگان روي     

رنج آور و دردناك  ها عام گردد. اين سه عذاب صحنة حيات ظاهر شوند و شراب نوشي
آورنـد   شود كه، مردم به گناه و معصيت رو مي خداوند به اين خاطر دامنگير مياز جانب 

نماينـد و نوشـيندن شـراب     دهند و تشويق مـي  و سرايندگان و نوازندگان را پرورش مي
 باشد.  خود دليلي بر اين اعمال گناهان كبيره ميكند و اين  عموميت پيدا مي

________________ 
 

 و يك حديث صحيح لغيره است و نظاير بسيار دارد.  458،6راوي حديث امام ترمذي  -1

 . 1039القاموس المحيط  -2

  .5/293معجم متن اللغه  -3

 .  4/29النهايه  -4

 . 5/135النهاله  -5
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 يرالجرس مزام« :فرمودند  فرمايند كه پيامبر اكرم مي  هريره ابو :حديث پنجم
  62F1.»طانيالش

63Fجرس

 ناي و سرناي شيطان است.  ،زنگ مزامير :2
فرشـتگان   :فرمودنـد   روايت شده كـه پيـامبر اكـرم     از ابو هريره :حديث ششم

64Fكنند گروهي را كه با خود سگ و زنگ دارند همراهي نمي

3 . 
اب نفرت فرشتگان را در بر دارد و از همراهي قافله دوري وقتي موجوديت زنگ اسب

عود و كمـان، ربـاب و غيـره، بيشـتر      :بجويند، پس از استفاده كردن آلات موسيقي مانند
آورند، يك  شوند؛ زيرا فسادي را كه آلات موسيقي به بار مي جويند و متنفر مي دوري مي

ي كـه ايـن آلات بـا آواز كـه بـه      وقت تواند به وجود آورد، خصوصاً درصد آن زنگ نمي
 شوند.  ترين وسايل الكترونيكي ثبت مي پيشرفته

شـود و   گرداند و همراه و هم آهنگ با آن مي آن وقت مو را بر اندام انسان راست مي
 كشاند.  جهاني را به فساد مي

آواز نـي    ن عمـر با :روايت كرده است كه  از نافع غلام ابن عمر :حديث هفتم
اش را  شنيد و دو انگشت خود را در دو گوش خود قرار داد و حيوان سـواري چوپان را 

 :مـن گفـتم  شـنوي؟   اي نافع! آيا آواز ني نواز را مي :از راه به طرف ديگر كشاند و گفت
ها را از گوش بيـرون كـرد و    شنوم. او دست آواز را نمي :رفت تا اينكه گفتم بلي و او مي

را ديـدم وقتـي كـه آواز چوپـاني را       پيامبر اكرم :گفتو حيوان را دوباره به راه آورد 
كردنـد كـه    نهادند و همين طور عمل مي هاي خود مي شنيد دو انگشت خود را بر گوش

65Fمن كردم.

4  
________________ 

 

 . 94،14حديث امام مسلم  -1

 بندند.  زنگي كه بر گردن چهارپايان مي :جرس -2

 . 94،14حديث امام مسلم  -3

 . 176و خلال  222،10، بيهقي 125، آجري 4965، 4535راوي حديث امام  -4
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توانـد آن را   شنود و نمي كند كه، هنگامي كه انسان آواز ني را مي اين حديث ثابت مي
، آن را دفع كند پس بايد هـر دو گـوش   مسافت راهبه علت زور و آواز بلند آن و يا بعد 

چون نافع كودك و طفل بود به مرحلة تكليف نرسيده بود بنابراين وي را  خود را ببندند،
66Fهايش امر نكرده بودند. به بستن گوش

1  
دربـارة آوازي كـه    ش در صورتي كه فعل صحابه :) گفته استرحمه اهللابن جوزي (

پيمانه نكوهش و مذمت برسد، پس زشـتي آواز   از حد اعتدال تجاوز نكرده است با اين
 شان به كدام پيمانة مذمت خواهد بود.  مردم عصر و زمان ما و ناي

خداوند ابن جوزي را مورد رحمت خود قرار دهد، اگر او آواز مردم عصـر   :گويم مي
و  ارادهها  آن كنند، گرچه ها را آزار داده و اذيت مي كه گوشها  آن ما را با آلات موسيقي

قصد شنيدن را ندارند، اما آلات موسيقي به كـامپيوتر ماننـد انسـان شـروع بـه صـحبت       
آورد و انسـان را بـه طـرف خـود      ها را به طرز عجيبي به هيجان در مـي  كند و گوش مي
 كشاند، آن وقت به او چه ذهنيتي دست دهد؟ مي

آواز منـع  از مـزد و اجـرت     پيـامبر اكـرم   :فرمايند مي  ابو هريره :حدثث هشتم
67Fفرمودند.

2 
 :اند فرموده  رسول اكرم :روايت شده است كه ب عبداالله بن عباس :حديث نهم

68Fام تا ني و دهل را ويران نمايم. من فرستاده شده

3 
دو آواز از  :فرمودنـد   رسـول اكـرم   :فرمايند كـه  مي  حضرت انس :حديث دهم

 -2رودن در وقت خوشي س -1باشند؛  رحمت خدا در دنيا و آخرت محروم و ملعون مي
69Fدر هنگام مصيبت چون شيطان بانگ زدن.

1 

________________ 
 

 . 267،13عون المعبود  -1

نجـوي   126،6و روايـت بيهقـي    175ه سند صحيح است و خـلال  ب 341،1راوي حديث ابو عبيده  -2
23،8 . 

 و سندش حسن است.   233راوي ابن جوزي  -3
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ملعون و صاحب آن از رحمـت الهـي    شود كه آواز سراينده، از اين حديث معلوم مي
وي را در دنيا و آخرت ملعون فرموده و لعنت در يك امر   باشد و پيامبر اكرم دور مي

 شود.  مهم و خطير گفته مي

                                                                                                                                                    
 و سندش حسن است. ناله سرادن.  377،1راوي حديث بزاز  -1





 
 
 

 فصل سوم

هـا بـه حسـاب     و تابعين در سه قرن اول كـه بهتـرين قـرن    ش ابه كرامدربارة اقوال صح
  اي از اقوال حكم مرفوع را دارا بوده و بـه پيـامبر اكـرم    كنيم؛ عده آيند صحبت مي مي

 باشند.  منسوب است و نظر فردي و شخصي نمي
زنند و همراه با آن  دو دختر كودك را مشاهده كرد كه دائره مي  ابوبكر صديق -1

ايـن آواز از شـيطان    :هر دو را سرزنش كـرد و فرمـود    خواندند، صديق اكبر از ميآو
70Fرا تأييد نمودند.  نظر صديق  است، پيامبر اكرم

1  
ايـن آواز از   :پرسيد شنيد مي آوازي و يا صداي دهل را مي  وقتي حضرت عمر -2

71Fديد.گر مراسم عروسي و يا ختنه برپا است خاموش مي :گفتند چيست؟ اگر مي

2  
آورد كه توفيق نيافتـه تـا    هميشه لطف و شكر الهي را بجا مي  حضرت عثمان -3

72Fآواز بخواند و يا آرزوي آن را بنمايد و به اين معصيت آلوده شود.

3  
وقتي انسان بر چهار پـايي سـوار شـود و بسـم االله      :فرمايند مي ب ابن مسعود -4

آواز خـواني كـن و اگـر     :گويـد  او ميشود و به  نگويد، شيطان بر پشت سر او سوار مي
73Fآرزويش را بكن. :گويد آواز بخواند به او ميشخص نتوانست 

4  
74Fگرداند. پروراند همانطور كه آب زراعت را بارور مي آواز در دل ريا مي -5

5  
75Fآواز خواني مقدمه و پيش آهنگ زنا است. -6

1  

________________ 
 

 . 445و  44،2رواي حديث امام بخاري  -1

 . 192،4 شيبةو ابن ابي  5،11راوي حديث عبدالرزاق  -2

 . 85،1، طبراني 488،2، بسوي 595،2ابن ابو عاصم  -3

 . 14ابن ابو الدنيا  170،9طبراني  397،10راوي عبدالرزاق  -4

 . 223،10، بيهقي 13راوي ابن ابو الدنيا  -5
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خـواني   بـدترين كسـب و مـزد و اجـرت، آواز     :فرموده اسـت   حضرت انس -7
76Fاست.

2  
 از كنار گروهي گذر كردند كه احرام بسته بودند و يكـي از  ب عبداالله بن عمر -8

77Fخداوند دعاي حج شما را اجابت نكند. :فرمودند ب خواند. ابن عمر آواز ميها  آن

3  
 :خواند رد شدند سـپس فرمودنـد   اي كه آواز مي عبداالله بن عمر از كنار دختر بچه -9

78Fشد. داشت، پس مزاحم اين دختر بچه نمي دست بر مياگر شيطان از كسي 

4  
طنبور را بگير و بر فرق مالـك آن خـرد    :فرمايند ) ميرحمه االلهوكيع بن جراح ( -10

79Fنيز همين طور بر خورد نمودند. ب كن چنانكه ابن عمر

5  
80Fآيند. اي كه دهل باشد نمي فرشتگان در خانه :فرمايند ميب  سويد بن غفله -11

6  
اي جليل القدر بسياري و همچنين بزرگـان زيـادي در ايـن بـاره نقـل قـول       ه صحابه

گنجند و ما بـه همـين روايـت اكتفـا      اند كه، در اين رسالة كوچك ما نمي تصريح فرموده
 خواهيم كه در اين مورد تحقيق بيشتر بفرمايند.  خوانندگان محترم ميكنيم و از  مي

                                                                                                                                                    
 . 66الاسماع  عةنز -1

 . 223،10، بيهقي 13روايت ابن ابو الدنيا  -2

 . 245،2روايت ابن ابو الدنيا و روايت بخاري در ادب  -3

 . 126لال راوي خ -4

باشد. فرهنـگ عميـد طنبـور را ايـن چنـين       باشد كه داراي تار مي يكي از آلات موسيقي مي :طنبور -5
طنبور يكي از آلات موسيقي داراي دسته دراز و كاسـه كوچـك شـبيه سـه تـار       :تعريف كرده است

 گويند. (مترجم)   طنبار هم مي

 . 233،10و بيهقي  464، 2روايت بخاري در ادب  -6



 
 
 

 :فصل چهارم
 اه مذاهب چهار گانه موسيقي و آواز خواني از ديدگ

در تحـريم و عـدم جـواز آواز خـواني بسـيار تأكيـد       ) رحمـه االله امام ابو حنيفه ( -1
 رسيد.  گير بود حتي كه هيچ يك از ساير مذاهب به پاية او نمي نمود و سخت مي

81Fپنداشت شنيدن موسيقي را معصيت مي) رحمه اهللامام ابو حنيفه (

: اند پيروانش گفته. 1
ر بكنند كه، پيـام  استدلال ميها  آن ي موسيقي و آواز خواني حرام است.گوش كردن صدا

شنيدن لهو و موسيقي گناه اسـت و نشسـتن در آن مجلـس فسـق و      :اند فرموده  اكرم
 لذت بردن از آن كفر است. 

82Fآيد. حديث مذكور از زمرة احاديث مرسل مكحول به شمار مي

2  
ام آوازهــا را مــردم مدينــه جــايز دكــ :) پرســيده شــدرحمــه االلهلــك (از امــام ما -2

83Fپندارند؟ مي

3
84F

1 

________________ 
 

 . 229تلبيس ابليس  -1

و حديث مرسل استاد مكحول روايت كـرده اسـت. امـام     359،6حاشيه فتاواي هندي  يةفتاواي بزاز -2
امـام ابـو حنيفـه در     :گويـد  اش تحت عنوان حكم الموسـيقي و الغنـاء مـي    ابوبكر جزائري در رساله

انسته و شـهادت  گيري كرده و هر دو را موجب فسق د تحريم ساز و موسيقي و سرود بسيار سخت
مرتكب را مردود شمرده است و پيروانش نيز شنيدن سرود را فسق و لذت بردن از آن را كفر تلقي 

توان گفت كه كفر تا كفر  دهد پس مي اند، و چون استنادشان را يك حديث ضعيف تشكيل مي كرده
كند. امام ابو  نميشود و انسان را از دين اسلام خارج  فرق دارد و كفر معصيت، معصيت پنداشته مي

اگر مسلماني آواز لهو و لعب و موسيقي را از داخل خانه بشـنود بايـد بـدون     :يوسف فرموده است
اجازه داخل شود و آن منكر را تغيير بدهد زيرا تغيير منكر، بر هر فـرد واجـب اسـت، و بايـد امـام      

  مسلمين، موسيقي نواز را به زندان بيندازد ياشلاق بزند و تبعيدش كند.

 . 131راوي خلال  -3
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 كنند.  يك تعداد فاسقان ديار ما به آن عمل مي :در پاسخ فرمودند
كسي كه كنيزي خريد و بعد از آن ثابت شد كه يك آواز خوان است، آن  :گفته است

 تواند او را به داشتن عيب بر فروشنده رد كند؛ زيرا آواز خواني عيـب پنداشـته   وقت مي
 شود.  مي

شهادت آواز خوان، چه مرد باشـد چـه زن قابـل     :اند ) فرمودهرحمه اهللامام شافعي (
باشد و كسي كه به اين شغل اشتغال ورزد بـا او مثـل شـخص     شنيدن و گوش دادن نمي

85Fباشد مروت مي گردد و يك شخص بي سفيه و نادان رفتار مي

. و نيز فرموده اسـت. آواز  2
در بغداد يك چيزي را گذاشتم كـه   :شود. نيز فرمودند اشته ميخواني يك نوع ديوثي پند

86Fتغبير

آن از قـرآن بـاز    نجـام انـد و مـردم را بـا ا    نام دارد و زنديقان آن را ايجـاد كـرده   3
87Fدارند. مي

4  
خوانـد ايـن    امام شافعي دربارة كسي كه قرآن كريم را به لحن و طرب و آهنـگ مـي  

او امروز اوضاع و احوال سرايندگان زمان ما را دهد. پس اگر  چنين حكم كرده و فتوا مي
 د. كر ديد چه احساسي پيدا مي مي

آواز، ني سرنا، طنبور، رباب آرمونيـه   :فرمايند مي) رحمه اهللامام احمد ابن حنبل ( -4
88Fاند و ساير آلات موسيقي حرام

تغبير بدعت نويني اسـت كـه    :فرمايند . و دربارة تغبير مي5
89Fه است.در شروع سابقه نداشت

6  

                                                                                                                                                    
 . 165راوي خلال  -1

 . 191راوي خلال  -2

ذكر خداوند به دعا و تضرع و تلحين و طرب است. بدين ترتيب كه مطرب و موسيقي نـواز   :تغييبر -3
 زند. گذارد و با چوب بر آن مي جلوي خود يك بالشتي را مي

 . 330تلبيس ابليس  -4

   حكايت ابن عقيل. 245تلبيس ابليس  -5

 تلبيس ابليس ملاحظه شود.  187روايت خلال  -6
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كند و باز ايشـان تكـرار كردنـد كـه، بـدعت       به امام گفته شد كه، تغبير دل را نرم مي
90Fاست.

1  
اي را غسل دهم ناگهـان صـداي    اگر از من خواستند كه مرده :شخصي از امام پرسيد

اگر توانستي دهل را پاره كن در غير اين  :دهلي را شنيدم آن وقت چه كار كنم؟ فرمودند
91Fدور شو صورت از آنجا

شمارند و مـا نيـز    . تصريحات مذاهب چهارگانه در اين باره بي2
 كنيم.  به همين تعداد اكتفا مي

 

________________ 
 

 تلبيس ابليس ملاحظه شود.  187روايت خلال  -1

 روايت خلال.  -2





 
 
 

 :فصل پنجم
 اجماع 

اجمـاع  عبارت از اتفاق علماي امت در هر عصر و زمان در امري از امـور ديـن،    :اجماع
مسلمه دليل  گيرد. اجماع امت مصدر سوم از مصادر فقه را بعد از قرآن و سنت در بر مي

حجت قاطع بوده و مخالفـت بـا آن بـه هـيچ وجـه جـواز نـدارد. و خداونـد متعـال          و 
 فرمايند:  مي

﴿                                    

           ﴾ 115: نساء[ال[ 

و هر كس با پيامبر مخالفت كند بعد از آن كه معلوم شـد وي را هـدايت و پيـروي    «
گـردانيم او را بـه آن جهـت و در     كند به غيـر از راه و روش مسـلمانان را، متوجـه مـي    

 .»دوزخ و دوزخ جاي بدي است آوريم وي را به مي
هـا رفـتن    ذاشتن راه مسلمانان و بـه ديگـر راه  دهد كه گ خداوند در اين آيه نشان مي

 گرداند. العياذ باالله  گمراهي و انسان را مستحق دوزخ مي
سلوكشان يگانه راه نجات شناخته شده و اگر از آن مخالفـت  و پس اجماع مسلمانان 

  از جانـب ديگـر پيـامبر اكـرم    اسـت و   صورت گيرد، مختلـف مشـمول همـين آيـه    
92Fرگز به گمراهي، اجماع ننمايند.: امت مسلمه هاند فرموده

1  
وقتي تو اي برادر و خواهر مسلمانم درك نمودي و نتيجه گرفتـي كـه اجمـاع امـت     

آيـد   سؤالي پيش مـي  ،مسلمه دليل و برهان و حجت است و مخالفت با آن مردود است
و اختلاف آرا قـرار   تحريم موسيقي يك مسأله اختلافي است و مورد مناقشه :كه بگوييم

________________ 
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اي اسـت كـه بـر حـرام بـودن آن اجمـاع شـده اسـت و مناقشـه را           قضـيه رد و يا گي مي
 پذيرد؟  نمي

تحريم موسيقي يك موضـوع متفـق عليـه علمـاي امـت مسـلمان اسـت و از         :پاسخ
آيد تـا   اي به شمار نمي صحابه گرفته تا تابعين بر تحريم آن اتفاق و اجماع دارند و قضيه

 بگيرد. مورد بحث و مباحثه و مناقشه قرار 

 دلايل 

به طوري كه از جريان آگاه شديم در سه قرن اول زندگي صـحابه و تـابعين كـه     -1
اند بلكـه   ها بوده است، موسيقي را يك مسأله اختلافي و قابل مناقشه ندانسته بهترين قرن

اند؛ زيرا  اختلافي نظر نداشتهيك قضية  به عنواناند و به آن  بر تحريم آن اتفاق نظر داشته
گيـري نكـرده و از تشـدد كـار      مسايل اختلافي و اجتهاد، علما به اين انـدازه سـخت   در

گويند كه مخالف راي تحريم، فاسق، فاجر، ملعون و شيطان است و امر  گيرند و نمي نمي
دادنـد كـه    خرد كنند و فتـوا نمـي  ها  آن فرق سر مالكانبر دهند كه آلات موسيقي را  نمي

ي كـه در موسـيق  حـالي   راجرت موسيقي است و غيره، د ترين مزد و اجرت همانا كثيف
 اند. اند و گفته همين طور كرده

 از هيچ يك از آنان نقل نشده كه ساز و آواز را مجاز دانسته باشند.  -2
) نيز نتيجـه گرفتـه شـد كـه     رحمه اهللاز تقديم آرا و افكار امامان مذاهب اربعه ( -3

اند و آن را عملكرد فاسـقان   كوم و تحريم كردهايشان استفاده از موسيقي را به شدت مح
گردد، پنداشتند و ساز و آواز را سفاهت و  و عدالت ميو معصيتي كه مانع اداي شهادت 

انـد و آن را   اند و به خرد كردن و شكستن آلات موسـيقي دسـتور داده   ديوثي تلقي كرده
 ـ   اند كه مردم زنديق پيرو آن شده بدعت پنداشته ) و رحمـه االله (و حنيفـه  انـد و پيـروان اب
 اند.  بردن از آواز را كفر دانستهيارانش لذت 

يافته خود دلالت قاطع واضح بر وسيع ها و آنچه در كتب فقه، انعكاس  تمام اين گفته
رار دارد و بحث و مباحثه در اين بـاره  قم علما اتمتحريم ساز و آواز دارد و مورد اتفاق 
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گيرند بلكـه،   اندازه سخت نميو اجتهاد علما به اين در مسايل اختلافي  .شود مطرح نمي
ايم و احتمال خطاي نظر ما نيز موجود است  راه صواب اين است كه ما گفته :فرمايند مي

 دارد. ها  آن و اين طرز فكر دلالت بر انصاف و واقعيت گرايي
 رادر و خواهر مسلمانم!ب

ان و سـلف صـالحين، لازم   بعد از اين مبني بر تحريم موسيقي به اجماع امت مسـلم 
موسـيقي و سـاز و آواز را و   است نام علماي بزرگي از ائمـه اسـلام كـه بـه صـراحت      

اند در ايـن رسـاله بيـاوريم كـه      اي كه با آواز همراه باشد به اجماع تحريم كرده موسيقي
  :عبارتند از

93Fابو عمر بين عبدالبر مالكي. -1

1  
94Fابو عمرو بن صلاح شافعي. -2

2  
95Fفعي.ابو طيب طبري شا -3

3  
96Fابو عبداالله بن بطه عكبري حنبلي. -4

4  
97Fشيخ الاسلام ابن تيميه حنبلي. -5

5  
98Fابوبكر محمد بن حسين اجري. -6

6  
99Fابو الفرج بن رجب حنبلي. -7

7   
100Fابو يحيي الساجي الشافعي. -8

1  

________________ 
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101Fابو زكرياي نووي شافعي. -9

2  
102Fابو القاسم الرافعي الشافعي. -10

3  
103Fامه الحنبلي.دمؤفق الدين بن ق -11

4  
104Fر الشافعي.عماد الدين بن كثي -12

5  
105Fاحمد بن حجر هيتمي. -13

6   
106Fسليم بن ايوب رازي شافعي. -14

7  
107Fشهاب الدين الاذرعي الشافعي. -15

8  
108Fابوبكر بن منذر نيشابوري. -16

9  
109Fبرهان الدين عبدالحق حنفي. -17

10  
110Fابو الوليد بن رشد القرطبي. -18

11  
111Fجمال الدين برزي شافعي. -19

12  

                                                                                                                                                    
 . 577، 11مجموع الفتاوي  -1

 . 305،2كف الرعاع  -2

 . 305،1كف الرعاع  -3

 . 27و الرقص  بةذم الشا -4

 . 472السماع  لةالكلام علي مسأ -5

 . 27و الرقص  بةذم الشبا -6

 . 307و  306،2كف الرعاع  -7

 . 77،21روح المعاني تأليف الوسي  -8

 . 248،1الاقناع لابن المنذر  -9

 . 77،21روح المعاني تأليف الوسي  -10

 . 248،1الاقناع لابن المنذر  -11

 . 301،2كف الرعاع  -12
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112Fعبداالله بن ابي عصرون شافعي. -20

1  
113Fمحمد بن احمد قرطبي مالكي. -21

2   
114Fابو جعفر بن جرير طبري. -22

3  
115Fشمس الدين بن القيم جوزيه. -23

4  
116Fابو اسحاق شيرازي شافعي. -24

5  
117Fشمس الدين جوهري شافعي. -25

6  
118Fشرف الدين قدامه مقدسي حنبلي. -26

7  
رسـد. رحمـت الهـي     تعدادي از اين امامان و پيشوايان دين يه بيست و شش نفر مي

آينـد. و   امت مسلمه به حسـاب مـي  همه از زمرة بزرگان ها  اين شان باد. شامل حال همه
آوازخواني و موسيقي به اجماع علماي اسلاح حرام است و چنانكـه علامـه    :فرمايند مي

كنـد،   كسي كه در تحريم موسيقي و آواز اختلافـي ذكـر مـي    :فرمايد ابن حجر هيتمي مي
هاي نفساني شده است و گنـگ و كـور    خطا و اشتباه كرده است و يا اينكه تابع خواهش

119Fشته و به بيراهه رفته است و گمراه شده است.گ

8  
ساده و بسيط نيست كـه بـه ايـن     :گويد بن حجر قول اين اشخاص را رد كرده و ميا

ي جواز موسيقي و آواز دليلي يافت، بلكه اگر كسـي از علمـا بخواهـد دليلـي     آساني برا

________________ 
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شـد و طـول   بكبراي حليت و جواز پيدا كند بايد مشكلاتي را متحمل شده و سرگرداني 
120Fعمر را براي پيدا كردن و يافتن دليل اباحت سپري كند. باز هم توفيق نخواهد يافت.

1  
كوشـند كـه    افتد كه يك تعداد از مردم طرفدار موسيقي و آواز مي اما گاهي اتفاق مي

كه ابن حزم موسيقي همـراه آواز را   :گويند براي خود دليل جواز پيدا نمايند، بنابراين مي
 است.  جايز گفته

آيا سخن ابن حزم ارزش مناقشه و رد دارد؟ زيرا ما در  :شود در پاسخ ايشان گفته مي
تحريم موسيقي و آواز آيات قرآني و احاديث صحيح پيامبر را ذكـر كـرديم كـه دلالـت     
صريح بر تحـريم موسـيقي و آواز خـواني دارد و همچنـان در ايـن رسـاله آرا و افكـار        

) و بيسـت و شـش عـالم    االله مرحمه) و ائمه چهارگانه (االله مرحمهو تابعين ( شصحابه
انـد و همـه    دين را كه هر كدام به نوبة خود موسيقي و آواز را به صراحت تحريم كـرده 

 اند كه تحريم موسيقي يك مسأله اجماع علماي اسلام است.  گفته
در دربارة تحريم اين مسأله كليه امت مسلمه به يـك صـدا و آواز اجمـاع نماينـد. و     

  علما و صحابه و تابعين قرار دارند كه از كتاب االله و سنت پيامبر اكرمها  آن پيشاپيش
موسـيقي و   :گويـد  آيد مـي  كنند. اما ابن حزم در قرن پنجم مي حرمت آن را استخراج مي

توان اين همه اقوال را ناديده گرفت و به نظريه ابن  آواز جواز دارد و حلال است. آيا مي
د؟ اين طرز فكر و پذيرفتن راي و نظر ابن حزم عجيب و غريـب بـه نظـر    حزم عمل كر

 رسد؟ نمي

فرض كنيم كه سخن ابن حزم در اين بـاره مـورد بحـث و مباحثـه قـرار بگيـرد، در       
موافقت ابن حزم از اعتبار ساقط اسـت؛ زيـرا او   مخالفت و  :فرمايند صورتي كه علما مي
121Fباشد. پيرو آئين جهمي مياش  نگرد و در عقيده در فروع به ظاهر مي

2  
________________ 

 

 . 307، 306كف الرعاع  -1

هميـه، اصـحاب جهـم بـن     اند و ج جهيم بن صفوان، مؤسس فرقه جهيمه كه از جمله جبريه خاص -2
صفوان را گويند كه بدعت خود را در ترمذ بنيان نهاد و در مـرو كشـته شـد ايـن شـخص در نفـي       
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داشـت،   ابن حزم در فلسفة اشيا غرق است و اگر اين رسالة مختصـر گنجـايش مـي   
 كردم.  دهندة مذهب وي را ذكر مي تعدادي از مسايل مضحك و گريه

كند كـه از   اگر كسي به كتاب المحلي رجوع كند در آن امور و مسايلي را مشاهده مي
كند؛ زيرا او كسي است كـه بـر دانـش علمـا      اش عرق مي ف،! پيشانيلپروايي مؤ فرط بي

كنـد كـه جـز او ديگـران چيـزي       دهـد و فكـر مـي    تازد و ائمه را مورد انتقاد قرار مي مي
 ورزد تا با اجماع مخالفت كند.  دانند. وي تلاش مي نمي

خواهيم كـه   كنيم و از او مي جوييم و بر او توكل مي اما، ما از خداوند متعال ياري مي
هاي او در گذر بفرمايند و وي را مورد عفو و بخشش خود قرار دهند. زيرا وي  ز لغزشا

 علما را به خاطر رد بر افكارش تا به امروز به دشواري و سرگرداني روبرو ساخته است. 
هاي ذيل مراجعـه كنيـد. الصـارم     در اين مورد به اقوال علما دربارة ابن حزم به كتاب

 ي. المنكي تأليف ابن الهاد
 فتاوي ابن الصلاح و كف الرعاع تأليف ابن حجر هيتمي. 

 كتاب ابن حزم و موقفه من الالهيات و سير اعلام النبلاء تأليف ذهبي. 
 و البيان و التحصيل تأليف ابن رشد. 

 

                                                                                                                                                    
صفات ازلي باري تعالي با معتزله موافقت داشت و بدين عقيده چيزهايي افزوده از اعتقاداتش يكـي  

د. چرا كه تشـبيه  اين است كه بنده هيچ گاه نبايد صفتي كه خدا به آن موصوف است؛ موصوف باش
اند كه او قادر و فاعل است و  آيد. ايشان صفت حق و علم را از خداوند سلب كرده و گفته لازم مي

 خالق چرا كه هيچ موجودي از مخلوقات او به صفت قادر و فاعل و خالق موصوف نيست.  
ر و قـدر بـا   اند و با معتزله در نفي كردن صفات موافقند ولـي در مسـأله جب ـ   ايشان از جبريه خاص

دانند. اين گروه مورد تكفير قدريه  ايشان مخالفند و معتقد به جبراند و ايمان را فقط معرفت خدا مي
و توضيح الملـل ص   135ترجمه الفرق بين الفرق ص  79اند. ملل و نحل شهرستاني ص  واقع شده

 فرهنگ علم كلاماحمد ح اتمي.  110





 
 
 

 خاتمه 

 برادر و خواهر مسلمانم! 
خواني  به خوبي درك كرديد كه حكم موسيقي و آوازبعد از اين شرح و بسط و تفضيل 

در اسلام ابهامي ندارد و حرام است. و بر مسلماني لازم است كه از آن دوري بجويـد و  
 اماكن و محلات موسيقي و آواز را ترك كند و در اين رابطه سهل انگاري نكند. 

 برادر و خواهر مسلمانم! 
اي بايد مطابق حكم خـدا و رسـولش عمـل كـرده و از آن      اگر با اين گناه آلوده شده

اي بايد شـكر خداونـدي را    تناب و توبه نمايي و اگر چنانچه با اين آلات آلوده نشدهاج
بجا آوري و بنده نيز از خداوند متعـال خواسـتارم كـه تـو را ثبـات و پايـداري نصـيب        

 بفرمايند. 
و خواهران مسلمان خود را آگاه  ناصح و داعي مخلص برادران كي تتو بايد به صف

زيرا دلايـل كـافي در    بيان كني؛ها  آن را در اين مورد براي كرده و حكم خدا و رسولش
در دعوت و تبليغ زباني عاجز مانـدي   اگراين رسالة كوچك در دسترس تو قرار دارد و 

دانـي در معصـيت و گنـاه موسـيقي و آواز خـواني آلـوده        اين رساله را به آنهايي كه مي
خوانند و متوجه شوند كه هر مسلمان بگو كه اين كتاب را بها  آن اند تقديم كن و به شده

معتقد گردد كه حـلال   و بايد در مقابل اوامر الهي بدون چون و چرا تسليم و منقاد باشد
گردانيده و حرام هم از جانب او تعيين شـده اسـت. چنانكـه    آن است كه خداوند حلال 

  :فرمايند خداوند مي

﴿                              

             ﴾ 36 :حزاب[الأ[ 
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و شايسته هيچ مرد و زن مومني نيست كه هرگاه االله و رسولش دسـتوري را دهنـد   «
خودشان اختياري داشته باشند و هركس االله و رسـولش را  [در برابر امر االله و رسول] از 

 .»عصيان نمايد به تحقيق به آشكاري گمراه گرديده است
آيد كه احكام الهي و  شود و به خود مي ها وقتي زنده مي را آگاه بگردان كه دلها  آن و
 .را بجا بياوند  هاي پيامبر اكرم سنت

  :فرمايند خداوند متعال مي

﴿                                

                  ﴾24 :نفال[الأ[ 
ند خدا شما را براي اي مؤمنان قبول كنيد فرا خواندن خدا و رسول او را چون بخوا«

و دل او و  شـخص شـود در ميـان    آنكه زنده سازد شما را و بدانيد كه خداوند حائل مي
 .»شويد بدانيد كه به سوي او بر انگيخته مي

شود  كند خداوند حائل و مانع واقع مي كسي كه در برابر امر خدا و پيامبرش تمرد مي
 دارد.  ميان او و دلش و وي را از حق باز مي

تواند او را هدايت كند. از  كسي كه گمراه كند او را خداوند آن وقت هيچ كس نميو 
متعال خواستارم كه ما را به انجام اعمالي توفيق عنايت بفرمايند كه دوست دارند خداوند 

سـخن را شـنيده و از    كـه شوند و ما را از شمار كساني قـرار بدهنـد    و به آن راضي مي
را تا دم لقاء االله بر حق استوار و عمل ما را خاص براي خود بهترين آن پيروي كند و ما 

بگرداند و به خير ما آن را حجت و دليل قرار بدهند، نه به ضرر و زيان مـا، و بـراي مـا    
حق را حق جلوه بدهند و توفيق عمل عنايت بفرمايند و باطل را، باطل معرفي كند و مـا  

كه ميان حق و باطل را نتوانيم تشخيص  را از آن دور بگرداند و در يك دو راهي حيرت
 بدهيم قرار ندهد. 

براي ما در دنيا و آخرت نيكي را ارزاني بفرما و ما را از عذاب دوزخ نجـات   خدايا!
 عنايت بفرما. 

اين رساله را و كسي كه در نشـر و چـاپ    ناشرخدايا! نويسنده، خواننده و مترجم و 
بيـامرز و پـدران و اسـتادان و بـرادران و      كنـد  كوشد و به محتويات آن عمل مـي  آن مي



 59  اتمهخ

خواهران و فرزندان ما را و هر كس از مؤمنان كه بر ما حقي دارند عفو كن، برحمتك يا 
 .  ارحم اراحمين

 .نيوم الديلی إتباعه أمحمد وعلی آله وصحبه و کياللهم صل وسلم وبارک علی عبدک ونب
 

 :التماس دعا
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